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قربانعلی مبلغ  

چکیده

تحقیق حاضر موضوع جرم ســرقت و مجازات آن‌را از منظر فقه اسلامی، قوانین 

ایران و افغانســتان، ‌ با استفاده از منابع کتابخانه‌ی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی، 

بصورت تطبیقی مورد کاوش قرار داده اســت، از این منظر ســرقت عبارت است از 

اين كه انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد. براي تحقق سرقت عناصري از قبيل 

ربودن مال ديگري، منقول بودن مال و تعلق مال به غير ضروري اســت.قانون جزای 

‌ و سرقت مستلزم تعزير تعريف 
ّ

ایران و افغانستان سرقت را اعم از سرقت مستلزم حد

و مقرر مي‌دارد: سرقت عبارت است از: »ربودن شخص مال منقول و متقوم ملکیت 

غیر را به طور مخفیانه«سرقت‌هاي تعزيري به سرقت تعزيري ساده و سرقت تعزيري 

مشــدد قابل تقسيم است، كه علل تشديد مجازات درسرقت‌هاي تعزيري را مي‌توان 

يكفيات زماني مانند وقوع ســرقت در شــب و يكفيات مكاني مثل ســرقت از محل 

ســكونت اشخاص و حالات و وســائلي كه سارق درحين سرقت آن‌ها را به كار برده 

مانند حمل سلاح، استفاده از كليد ساختگي و از اين قبيل بوده و آن‌ها را مورد بررسي 

ميزان شديد مجازات و عمل آن را دقت نظر و مورد مطالعه قرار داد. 

واژگان کلیدی: ســرقت، جرم ســرقت، ســارق، اموال، فقه، قانون ایران، قانون 

افغانستان

1  . دانش‌پژوه مقطع دکتری رشته فقه و حقوق قضایی.
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مقدمه.۱	

ســرقت، قديمي‌‌ترين جرم عليه اموال و ماليكت اســت كه در بين جوامع بشري 

پديد آمده و رواج يافته اســت، این امر )سرقت( مستلزم سلب اعتماد افراد یک جامعه 

نســبت به همدیگر و اختلال روابط اجتماعی می‌گــردد و نادیده گرفتن حقوق مالی 

اشخاص و ربودن دارایی همواره مورد تنفر جوامع و نظامهای کیفری قرارگرفته و برای 

گاهي  آن ضمانت اجرایی در نظر می‌گیرد هرچند كه به‌تناســب پيشــرفت و ارتقاي آ

انســآن‌ها، برخوردها نيز عميق‌تر و جدي‌تر شده است، ولي هرگز منجر به‌محو و از 

بيــن رفتن اين جرم نگرديده و نخواهد گرديد، بلکه به‌هر ميزاني كه قوانين ســختگير 

و برخوردها شديدتر مي‌گردد، جرم ســرقت هم با شگردهاي نوين در اجتماع خود 

نمايي ميك‌ند و همتراز با توســعة قانون گسترده و پيچيده‌تر مي‌گردد؛ در این تحقیق 

جرم سرقت از نگاه فقه اسلامی، قوانین موضوعه ایران و افغانستان مورد بررسی قرار 

می‌گیرد، که از این منظر فقه اســامی، قانون جزای ایران و افغانستان به منظور حفظ 

مالکیت اشــخاص نسبت به جرم سرقت عنایت نموده و محافظت ازاموال را یکی از 

اوصــاف و وجایب اجتماعی می‌داند و حتی درمورد مال مورد امانت امین مکلف به 

امانت داری که شــامل حفاظت، حراست، بازگرداندن اموال و... نسبت به مالک آن 

می‌باشــد و در صورت اتلاف و یا عدم اســترداد موضوع امانت، امین مجرم پنداشته 

شــده و مجازات برای آن در نظر گرفته اســت. چه رسد به سرقت که ازشدت بالاتر 

 واضح گردد، 
ً
برخوردار است. برای اینکه مسأله پژوهشی برای خواننده گرامی کاملا

مقدمتا باید متذکر شــد، که قبل از پرداختن به تفصیل مطالب، لازم اســت توضیح 

اجمالی از مفاهیم تحقیق ارائه گردد. 

چهارچوب نظری.۲	

در آغاز باید دانست واژگان؛ جرم، مجازات و سرقت، هر یک در لغت، اصطلاح 

فقهی و اصطلاح حقوقی چه معنا و مفهومی را افاده می‌‌نمایند. 
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	.۱۲ جرم-

جرم نيز مانند بســياري از اصطلاحات حقوقــي داراي معني لغوي و اصطلاحي 

 با هم مشابهت دارند و معني اصطلاحي از معني 
ً
است، و چون اين دو معني معمولا

لغوي اخذ شده است از اين رو براي مزيد بصيرت، نخست سخني کوتاه درباره معني 

لغوي آن سودمند خواهد بود. 

جرم در لغت -۱-۱۲.	

جرم از جريمه به فتح جیم و سکون راء گرفته شده که به معني قطع کردن است. و 

به معني وادار کردن به کاري ناپسند نيز اطلاق شده چنانچه در آيه چهارم و دوازدهم 

ســوره مائده در همين معني به کار رفته اســت؛ با توجه به معاني لغوي جرم و آنچه 

ازقرآن کريم وتفســير آن متســفاد مي شود مي توان نتيجه گرفت که جرم وجريمه در 

لغت به ارتکاب کار هاي زشت و ناپسند و مخالف حق وعدل، اطلاق مي شود. )علی 

اکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه جرم.( ونیز به معناي گناه، جناح و عصيان آمده است. 

)علي رضا فيض، 1379، ص 78(

 جرم در اصطلاح-۲-۱۲.	

بعد از بررسی و تبیین واژه جرم در لغت باید معانی اصطلاحی آن را نیز در حقوق 

و دیگررشته‌‌های مرتبط مورد بررسی قرار دهیم. 

	.۳-۱۲ مفهوم فقهی جرم-

معني اصطلاحی جرم در فقه، با آن‌‌چه در لغت مورد بحث قرار گرفت مشــابهت 

دارد، بلکه مي‌‌توان گفت بين آن‌ها هيچ تفاوتي ديده نمي‌‌شــود زيرا فقها جرم را چنين 

تعريف کرده‌‌اند:                                                    

جرم عبارت اســت از انجام دادن فعل، يا بر زبان راندن ســخني که اســام آن را 

حرام شمرده است و بر فعل آن جزايی مقرر داشته است. يا ترک فعل يا قولی که قانون 

اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن، جزايي مقرر داشته است) عليرضا فيض، 1379، 

ص 78.(
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اما بايد دانست که از لحاظ اسلام مجازات جرم يا دنيوي است و يا اخروی که در 

آخرت گريبان‌‌گير مجرم خواهد گرديد. 

 بر این اســاس فقهای اســامی توجه به اين مطلب جرم را به دو‌بخش تقســيم 

کرده‌‌اند: 

الف- جرم‌‌هايي که اثبات آن‌ها در محکمۀ شرع و در پيشگاه قضايی اسلام نه تنها 

 شواهد وي براي اثبات آن‌ها 
ً
بسيار دشوار است بلکه محال به نظر مي‌‌رسد. زيرا اکثرا

 دروغ یا زنا.                                                               
ً
در دست نيست مثلا

ب- جرم‌‌هايي که مي‌‌توان آن‌ها را در محکمه قضايي اسلام مطرح کرد و بر اثبات 

آن‌ها شــواهدي را اقامه نمود و از شــواهد و حاضران در صحنه ارتکاب جرم کمک 

گرفت. )همان مدرک(

به صورت کلی از ديدگاه فقهای اســامي ريشه جرم به گناه بر مي گردد و لذا در 

شــرع مقدس علاوه بر واژه جرم تعابير ديگري نيز آمده اســت مانند: معصيت، اثم، 

خطيئــه و ذنب و در مجموع ميتوان گفت كه جــرم از ديدگاه مذهبي تخطي از اوامر 

و نواهي الهي اســت كه در فقه اســامي جرايم را به سه دسته حق الله، حق الناس و 

حقوق عمومي تقســيم مي كنند. )علی رضا فیض، پشین، ص۷۹( و در دسته‌بندی ديگر از 

ديدگاه فقهي جرايم به چهار دســته زير تقسيم مي شوند: )1- حدود 2- قصاص 3- ديات 

4- تعزيرات( كه موارد ياد شده خارج از موضوع این مقاله مي باشد لذا از تفصيل آن‌ها 

صرف نظر مي شود. 

 مفهوم حقوقی جرم-۴-۱۲.	

 در حقوق جزا ســعي مي‌‌شــود جرم به تحولی تعريف 
ً
از نگاه حقوقی، مخصوصا

شــود که مقنن بتواند آزاد در قالب قانون پياده کند. زيرا وظيفه تشــخيص اعمال و يا 

ترک اعمالي که به ارزش‌‌هاي اجتماعي لطمه مي‌‌زنند و نظم جامعه را مختل مي‌‌کنند 

و موجب آسيب به آن مي‌‌شوند بر عهده قانون‌‌گذار است. اما قانون‌‌گذار نيز در تعريف 

خــود نمي‌‌تواند نظريات مختلفي را کــه از ناحيه متخصصــان در مورد پديده‌‌هاي 

مختلف و از جمله جرم ابراز شده است را ناديده بگيرد. 
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 به يک شکل تعريف کرده‌‌اند. به‌‌طور 
ً
حقوق‌‌دانان کشورهاي مختلف جرم را تقريبا

مثــال به اعتقاد گروهي، جرم، فعل يا ترک فعلي اســت کــه از نظر خارجي به نظم، 

صلح وآرامش لطمه وارد کند و قانون بدين دليل با مجازات، ضمانت‌‌اجرايي براي آن 

فراهم مي‌‌ســازد. البته بايد گفت هدف از ضمانت اجراي جزاي است که در گذشته 

بــا مجازات‌‌ و امروز با تدابير امنيتي در کنار مجــازات مورد بحث قرار ميگيرد. عده 

ديگري از حقوق‌‌دانان، جرم را فعل يا ترک فعلی می‌‌دانند که توســط قانون پيش‌‌بيني 

شــده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است. )رضا نور بها، 1381، 

صص152-154.( کارارا حقوقدان ايتاليائي جرائم را چنين تعريف نموده است: »نقض 

قانون کشور دراثرعمل خارجي درصورتيکه انجام وظيفه ويا اعمال حقي آنرا تجويز 

نکندو مستوجب مجازات هم باشد. )مهدي کينيا، 1346، ج3، ص 1182.(

 در مجموعه‌‌هاي قوانين به شکل 
ً
 بايد يادآوري کنيم که تعاريف حقوق‌‌دانان لزوما

 با اختصار اين تعاريف جرم را 
ً
ارایه شده از ناحيه آن‌ها نيامده است و قانون‌‌گذار اکثرا

از نظر قانوني مشخص مي‌‌کند. 

مفهوم جرم از نقطه نظر اجتماعي-۵-۱۲.	

   از نظــر اجتماعي مفهوم جرم، مانند مفهــوم اخلاق متغير و در حال تحول مي 

باشــد، دليل اين مطلب آن است که وصف مجرمانه عملي از نقطه نظر اجتماعي و 

همچنين ميزان عکس العمل کــه جامعه براي عمل مجرمانه در نظر خواهد گرفت، 

 در تغيير و در حال دگرگوني است. در هر 
ً
بستگي به افکار عمومي دارد و افکار دايما

دوره و زماني و در هر کشوري، اکثريت جامعه به فلسفه خاصي پايبند است و شرايط 

معين براي زندگاني اجتماعي در نظر دارد. دولت براي اساس ارزش‌های پسندیده‌ای 

اجتماعی واحترام نســبت به آن اصولی را براي اعتدال جامعه و بقاء آن پيش بيني مي 

کند، افراد جسور به اطاعت و احترام نسبت به اين اصول هستند و هرگاه از آن تخلف 

نمايند مجازات خواهند شد. بنابراين جرم از نقطه نظر اجتماعي عملي است که نظم 

اجتماعي را نقض نموده باشــد. تعريفي کــه گاروفالو از بانيان مکتب اثباتي از جرم 

نموده اســت متوجه همين نقطه نظر اجتماعي اســت وي مي گويد: )جرم عملي است 
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برخلاف احساســات متوســط تقوا و نيکوکاري( تعيين اصولي که نظام جامعه در دوره معيني 

برآن اســتوار است ميسر اســت و همواره ميتوان معلوم داشت قواعدي که تخلف از 

آن‌ها جرم به شــمار مي آيد کدام است. )محمد باهري و ميرزا علي اکبر خان داور، 1380، ص 

100.( اما مســئله اي که جواب بدان دشوار است که آيا درمان اصول و قواعد مزبور، 

اصل و قاعده اي هســت که جواب لا يتغير باشــد و تخلف نسبت بدان همواره جرم 

تلقــي گردد؛ به عبارت ديگر آيا جرم طبيعي وجــود دارد اگابريل تارد معتقد به جرم 

طبيعي اســت. آن را بدين گونه تعريف مي کنند: " جرم طبيعي عملي اســت که به 

علت مخالفت آن با شرايط اساسي زندگاني اجتماعي همواره منع شده است... " آيا 

از ميان شــرايط اساســي زندگي اجتماعي چيزي را به عنوان شرايط اساسي زندگاني 

که هميشــه و همه جا معتبر باشــد مي توان ارائه داد؟ تا کنون جوابي بدين سوال داده 

نشــده است واين مطلب همچنان مبهم مانده است. برخي از نويسندگان حقوق جزا 

خواســته‌اند از مفهوم " عدالت " در حل اين مسئله کمک بگيرند. اما بايد دانست که 

اين مفهوم هم به عنوان ملاک تشخيص جرم طبيعي کافي نيست زيرا عدالت مطلقه 

در دســترس بشر نيست و عدالت نسبي هم ثابت و يکســان نمي باشد. )مهدی کینیا، 

پیشین، ص1182.(

	.۶-۱۲ جرم از نظر قوانین موضوعه ایران و افغانستان-

تعريــف جرم از نظر اجتماعي، براي قانونگذار مفيد اســت. زيرا توجه بدان مي 

تواند پايداري اصول اساســي زندگاني اجتماعي را تضمين نموده و براي تجاوز بدان 

مجازات تعيين کند اما براي قاضي ضرورت است که از جرم تعريف حقوقي در دست 

داشــته باشــد به عنوان يک پديده قضايي، جرم عملي است که قابل مجازات باشد، 

اين تعريف نا رســا اســت و ماهيت و مختصات جرم را نشان نمي دهد. قانونگذار 

جمهوری اسلامی ایران در ماده دوم قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف 

کرده اســت: "هر رفتاری اعن از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین 

شده است، جرم محســوب می‌شود. ")قانون مجازات اســامی، مصــوب1392(. در قانون 

جزاي افغانســتان تعريفي از جرم نشده است؛ فقط در ماده دوم قانون مذکور يکي از 
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اوصاف جرم مندرج بدين شــرح: " هيچ عمل جرم شمرده نمي شود مگر به موجب 

قانون. " که در اين ماده فقط می‌توان اصل قانوني بودن را دانســت، تمام خصوصيات 

جرم وصف منعکس نيســت و شناختن جرم مستلزم توجه به ساير اوصاف آن است؛ 

اما می‌تــوان تعریف جرم را از فصل دوم ماده 27 که در حقيقت ركن مادي يا عنصر 

مادی جرم را تعريف نموده و گفته اســت كه"عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا 

امتناع ازعمل مخالف قانون اســت به نحویکه عمــل منجر به نتیجه جرمی گردیده 

ورابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد. " بدست آورد. پس جرم از منظر 

این قانون نیز همان فعل و ترک فعل اســت که در قانون برای آن مجازات بیان شــده 

است. )قانون جزای افغانستان، مصوب 1355.(

مجازات-۲۲.	

مـجازات در لغت-۱-۲۲.	

مجازات در لغت به مـــعنای جزا دادن در بدی و نیکــی، پاداش، کیفر یافتن، به 

سزای اعمال رسیدن، تنبیه، تادیب، سرزنش ونکوهش آمده است. )لغتنامه دهخدا، ذیل 

واژه مجازات.(

	.۲-۲۲ مجازات دراصطلاح حقوقی-

در اصـــطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـــجازات اراء شده است که از باب 

نمونه به چند تعریف اشــاره می‌نمایم. "مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر 

مرتکب جرم تحمیل می‌شــود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است 

و در واقع رنج و تعب اســت که شــخص حقیقی مجازات می‌باشد. "ویا "مجازات 

واکنش جامعه علیه مجرم اســت. " )باهری، دکتر محمد؛ پیشین، صص 361-366)  باتوجه به 

این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد: "مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه اســت که 

ضامن اجرای عدالت واقعی اســت وســعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمال، بازدارندگی دیگران از 

ارتــکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توســط قوه مقننه 

وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می‌شود" اما تعریف جامع‌تر که می‌توانیم از مجازات ارائه 

نماییم: "مجازات آزاری اســت که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشــانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و 
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مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می‌کند. ") همان، صص376-636.(

 که این تعریف دارای ویژه گیهای ذیل است: 

1- مجازات"آزار" اســت: آزار عبارت از صدمه‌ای است که متوجه حقی از حقوق 

مجرم می‌شود حیات، آزادی، مال، حیثیت. 

2- مجــازات را قاضی برطبق قانون تعیین می‌کند: اگرمقام قضایی و دادگاه حکم 

به مجازات نکرده باشد دولت نمی‌تواند کسی را به مجازات برساند. 

3- مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی اســت: مجازات آزار و شــکنجه‌ای 

است که مجرم باید به علت نقض اوامر و نواهی قانونی تحمل کند. بنابراین مجازات 

ضامن اجرای پاره‌ای از اوامر ونواهی قانونی است. 

 متوجه شخص تبهکار باشد و 
ً
4- مجازات شخصی است: مجازات باید منحصرا

بی‌انصافی است که نزدیکان وی هدف مجازات قرار گیرند. 

5- مجازات برای همه کس یکسان است. )اصل تساوی مجازاتها(: مجازات برای همه 

مردم یکســان اســت، اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی موجب اختلاف 

وتفاوت مجازات نمی‌شود. )همان، ص 376.(

	.۳-۲۲ مجازات در اصطلاح فقهی-

برای مجــازات تعریف اصطلاحی صریح در متون فقــه نمی‌توان دریافت نمود. 

ولی آنچه از خلال مباحث مربوط به سیاســت کیفری اســام می‌توان به دست آورد 

این اســت که مجازات در اسلام عبارتست از "اقداماتی) ضمانت اجراهای( که به منظور 

حفظ وتحکیم مصالح فردی و اجتماعی صورت می‌گیرد می‌باشد". که این اقدامات 

گاهی جهت حفظ دسته‌ای از ارزشهاست که بی‌توجهی به آن‌ها و صرف نظر نمودن 

 برای جامعه فســاد آور اســت، در این صورت مجازات‌ها ثابت و حتی 
ٌ
از آن‌ها یقینا

الامکان باز دارنده هستند که شــامل مجازات‌های قصاص و حدود می‌شود وگاهی 

هم جهت حفظ دســته‌ای دیگر از ارزشهاســت که چنان اساســی و مهم نیستند که 

نیاز به ضمانت اجرایی کیفری ثابت و انعطاف‌پذیر و از ثبات و پایداری همیشــگی 

 ممنوع و حرام باشد اگر 
ً
برخوردار باشــند یعنی تعزیرات. هر فعلی که انجام آن شرعا
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 www.( .مجازات معین براین ارتکاب آن وجود نداشته باشد موجب تعزیر خواهد بود

)dadkhanhi. net

مفهوم سرقت-۳۲.	

	.۱-۳۲  سرقت در لغت-

« به فتح یا کسر راء به 
َ

از نظر لغوی ســرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ »سَــرَق

معنای »دزدیدن« و مصدر آن »سرقة« است. )معلوف، لوییس، 1364، ص 331.(

ســرقت واژه‌ای عربی ازماده)سرق( ازمصدرثلاثی مجرد)سرقه(، به معنای برداشتن 

چیزی ازکســی با حیله وفریب یا ازخفاوپنهانی است. )فارس، احمدبن محمد، 1371، ص 

154.(»ربودن مال دیگری به طور پنهانی«)حبیب زاده، محمد جعفر، 1389، ص ۲۷.(

نهانی بودن در تعریف ســرقت مربوط به ســرقت مســتوجب حد است با حذف 

صفت »پنهانی« باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن اســت جایگزین آن کنیم و 

آن »ربودن متقلبانه« است. )صبری، نورمحمد؛ ج1، 1378، ‌ ص43.( با این وصف سرقت 

عبارت اســت از؛ ربودن متقلبانــه مال منقول متعلق به غیر. )پــاد، ابراهیم، ج1، 1352، ‌ 

ص3.(

درفرهنگ لغت فارســی نیزســرقت به معنای بردن مال کسی در پنهان  و با مکر و 

فریب که صاحب مال خبردار نشود و نیزگرفتن مال کسی دربیابان و صحرا به زور و یا 

بردن مال کسی به زور یا به مکر و فریب آمده است. )معین، محمد، 1360، ص1522.( و 

ربودن به معنای چیز را بادست برداشتن و بردن، بلندکردن، به زور وسرعت از شخص 

)contrectation( ،بردن آمده اســت، معادل واژه ربودن درزبان فرانسه ودر زبان لاتین

ودرزبان انگلیســی، )appropriation(ودر زبان عربی، )اختلاس(اســت، که همگی به 

معنای انتقال مال ازحیازت بزه‌دیده )صاحب یدسابق(، به حیازت مرتکب بدون رضایت 

آن آمده است. 

	.۲-۳۲ تعریف سرقت در اصطلاح-

	.۱-۲-۳۲ تعریف سرقت از نظر قانون ایران و افغانستان-
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مطابق قانون جزای ایران و افغانستان می‌توان سرقت را چنین تعریف نمود: 

مظابق مواد267 و 268 قانون مجازات اســامی و مطابق ماده 454 قانون جزای 

افغانستان، شــخص که مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طور مخفیانه بگیرد سارق 

شمرده می‌شود. 

گاهی  از نظر قانون؛ ســرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آ

و برخــاف میل صاحب آن از تصرف دارندة قانونی آن به تصرف عامل جرم درآید؛ 

لازمة آن: 

برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت او. 

گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب. 

ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری. 

از نظر مطالعات حقوق تطبیقی، قانونگذار لبنان در ماده 635 شــبیه تعریف فوق 

رابرای سرقت ذکر نموده و آن را به گونه‌ای بیان کرده تا دزدیهای علنی و با قهر وغلبه 

را نیز شامل شــود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است: گرفتن مال منقول دیگری 

بــه صورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شــدن آن. )دهقان، حمید، 1379، 

ص58.(

گاهی  شــرح دهندگان ماده مذکور گفته‌اند، منظور از»خفیــه و مخفیانه« عدم آ

گاه به  صاحب مال و منظور از »غلبه« بدون رضایت صاحب مال است. اگر چه وی آ

بردن مال خویش است و چون ملاک دزدی نزد آن، بردن مال بدون رضایت صاحب 

آن بوده اســت تعریــف دیگری را ترجیح داده و گفته‌انــد: گرفتن مال بدون رضایت 

مالک آن. )همان، ص 58.(

قانونگــذار مصر نیــز دزدی را به گونه‌ای تعریف کرده که همه افراد آن را شــامل 

می‌شود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنین آمده است: کل من اختلس منقولا 

لغیر فهو سارق. هر کسی که مال منقول دیگری را اختلاس نماید، سارق است. 

تعریف فوق برای سارق ذکر شده ولی از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست می‌آید. 

شرح دهندگان ماده یاد شــده در تفسیر اختلاس گفته‌اند: اختلاس عبارت است از: 

گاهی و یا بدون رضایت وی. تفســیر  خارج کردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آ



                     71    

برر  
س

جی 
 رم

سرقت و مجاز



ا

ت آن از منظر فق








 اسله


میا
ق ،

یوان
ایران و افغانستا ن








  

٭

گاهی یا عدم رضایت صاحب  مذکور بدین معناســت که یکی از دو امر یعنی عدم آ

مال برای تحقق ســرقت کافی اســت. از این رو چنین نتیجه گیــری کرده‌اند که در 

تعریف ســرقت، ذکــر قیدعدم رضایت صاحب مال کافی اســت و قید دیگری نیاز 

نیســت. لذا گفته‌اند، سرقت عبارت اســت از: گرفتن مال دیگری بدون رضایت او، 

خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد. )حميد دهقان، پیشین، ص 59.(

	.۳-۳۲  سرقت از منظر فقه-

	.۱-۳-۳۲  سرقت از دیدگاه فقه امامیه-

در بیشتر نوشته‌های فقهی سرقت صریحا تعریف نشده است. با این حال برخی از 

فقهاآن را چنین تعریف کرده‌اند، ســرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانی. 

)ابن ادريس، ابومنصور محمد؛ 1270، ص123(. سرقت گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی 

بدون حق است. )طوسی، محمد بن الحسن، بی‌تا، ج 6، ص 169.(

پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شــده، مناســب اســت دو نکته 

یادآوری شود: 

الف- در پاره‌ای موارد بجای »خفیه« کلمه »سرا« استفاده شده و این اختلاف در 

تعبیرتفاوتــی را در محتوای آن به وجود نمی‌آورد زیرا در هر حال منظور از»خفیه« یا 

»سرا«، پنهانی بودن عمل سرقت است. 

ب- از آنجا که منطقا بایســتی تعریف تا حد امکان خالی از ایراد و اشکال باشد، 

ضروری است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیض 

کاشانی بیان کرده‌اند، گفته شود: الســرقه اخذ مال الغیر خفیه. )ايماني، عباس، 1382، 

ص291.(

 مرحوم ابن حمزه در کتاب وســیله النجاه می‌نوســید: سارق کسی است که مال 

دیگری را از حرز مناسب خودش به طور مخفیانه می‌گیرد. چنان که ملاحظه می‌شود 

این عبارت ســارق تعریف کرده، به ســرقت را، چنان که تنها برخی ازشرایط حد در 

تعریف آمده اســت. نکته قابل توجه این است که دراین تعریف با آن که عنوان سارق 

ذکرشــده، اما قید بلوغ و عقل درآن نیامده، زیرا این قیود به شــرایط عمومی تکلیف 
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مربوط می‌شود. 

	.۲-۳-۳۲ سرقت از دیدگاه فقه حنفی-

در منابع فقهی اهل ســنت حنفی، ســرقت اینگونه تعریف شــده است: گرفتن و 

برداشتن شــخص مکلف گویا و بینا به اندازه ده درهم از پولهای رایج بازار و کشور، 

به گونه‌ای که گرفتن و برداشــتن آن چیز مقصود بوده و برداشــتن وی آشکار بوده، به 

صورت مخفیانه از کســی که صاحب ید صحیحه باشــد و آن چیز ســرقت شده از 

چیزهایی نباشــد که به زودی فاسد شده و از بین می‌رود. )الحصکفی الحنفی، 1423، ج 

6، صفحه134(

 این در حالی است که در دار اسلام و دار عدل مرتکب چنین چیزی شده و آن چیز 

ســرقت شده را از مکانی و جایگاه محفوظ شده‌اش به یکبار خارج سازد و هیچگونه 

شبهه‌ای و یا تأویلی در سرقت وجود نداشته باشد. در این صورت، هرگاه سرقت وی 

بوســیله دو شاهد و یا با اقرار شخص سارق، نزد امام و قاضی به ثبوت برسد، دست 

راست وی از مچ بریده شده سپس محل بریده شده را داغ کرده می‌شود تا از خونریزی 

و تلف شدن وی جلوگیری شود. 

یخچه جرم سرقت-۴۲.	 ‌تار

یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال که شــاید از همــان ابتدای پیدایش مفهوم 

مالکیت در جوامع بشــری ارتکاب می‌یافته و معمو لا مجازات‌های سختی هم برای 

مر تکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش‌بینی می‌شــده است جرم سرقت 

می‌باشد. این جرم به دلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن)در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری(

ومحســوس بودن منفعت حاصله از آن)در مقایســه با جرایم علیه اشخاص‌بخش اعظم جرایم 

ارتکابی در کشــورهای مختلف را تشــکیل می‌دهد و همین کثرت وقوع، توجه خاص حقوقدانان را به آن 

ایجاب می‌کند. )حميد دهقان، 1379، ص 6.(

از ســوی دیگر، سرقت از جمله جرایم بزرگ است که از قدیمی‌ترین ادوار حیات 

اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن کیفرهای 
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سختی تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها، سرقت بخشی 

عمده فعالیت بزهکاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت بیشتر در سطح بین 

الملل به صورت شــبکه‌های مافیایی مشاهده می‌شود. )آندرو بوسار، 1376، ص31.(در 

ادوار گذشــته، به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی، سرقت‌های راهزنی 

بصورت مسلحانه و یا سرقت از منازل مدام با هتک حزر بوده، در حال حاضر سرقت 

بیشتر با اســتفاده از روش‌ها و شگردهای جدید و حتی در میان انبوه جمعیت، و در 

حضور مالک و مامورین صورت می‌گیرد. از این رو، جهت مبارزه با سرقت و سارقان 

باید شــیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده، نیروی انتظامی با آخرین دست آوردهای 

علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های 

جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. )دهقان، حمید، پیشین، ص20.(

 وجوه اشتراک و افتراق سرقت با جرایم مشابه-۵۲.	

جرایم علیه اموال و مالکیت، بخشی از جرایم‌اند که موضوع آن‌ها مال است. این 

جرایم، وجوه تشــابه و تمایز باهم دارند که شــناخت آن‌ها به منظور پرهیز از خطا در 

تشخیص مصادیق، ضروری اســت. مهمترین جرایم مشابه به جرم سرقت، عبارت 

از خیانت در امانت و کلاهبرداری اســت که در ذیل، آن‌ها را مورد مقایسه و بررسی 

قرار می‌دهیم. 

فریبکاری-۱-۵۲.	

رفتار مجرمانه در ســرقت، ربودن و در کلاهبرداری بردن است. در ربودن، عدم 

رضایت مالباخته و در بردن، رضایت همراه با اغفال مالباخته نهفته است. 

 پــس کلاهبرداری را می‌توان چنین تعریف نمود: بردن متقلبانه مال غیر و یا بردن 

مال غیر از طریقی توسل به وسایل متقلبانه است. )حبیب زاده، محمد جعفر، 1382، صص 

22-27.( درحالیکه ســرقت، ربودن متقلبانه مال غیر اســت. )حبیب زاده، محمد جعفر، 

1392، صص 17-23.( برغم تشــابه بین جرایــم مذکور، به لحاظ آنکه موضوع آن‌ها به 

مال دیگری و نتیجه مجرمانه در آن‌ها، محروم ســاختن مال باخته از مال خود است، 

در ســرقت رفتار مرتکب ربودن یا تصاحب همراه با تقلب مال غیر اســت که برای 
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تحقیــق آن فعل مادی مثبت بصورت وضع ید بــر مال غیر بدون رضایت مال باخته 

نیاز اســت. در وقت تصرف و اثبات ید بر مال غیر منجر بر خارج شــدن مال غیر از 

حیطه تصرفات مالکانه مالک یا متصرف فعلی می‌شــود. به عبارت دیگر علم مادی 

ربــودن باید همراه با تصرف و وضع ید بر مــال دیگری، دوام دار و با قصد مجرمانه 

باشــد که معمولا نقل و انتقال مال را در پی دارد؛ لــذا عدم رضایت صاحب مال یا 

دارنده‌ای آن، شرط تحقق» ربودن متقلبانه« است، در حالیکه در کلاهبرداری، رفتار 

مرتکــب، مرکب بوده و هریک از عناصر آن به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیســت 

اســاس کلاهبرداری استدلال برمال غیر از طریق حیله و تقلب است. توسل به حیله 

و تقلب به منظور اغفال ســاختن مال باخته و بردن مال او از این طریق، دو پایه مهم 

ســازنده رفتار مجرمانه در کلاهبرداری اســت. در این جرم حیله و فریب باید همراه 

باتظاهرات مادی صورت گیرد. وجه ممیز بین حیله کیفری که ســازنده کلاهبرداری 

اســت باحیله مدنی که سازنده تدلیس است درروشهای مادی وتظاهرخارجی رفتار 

مجرمانه اســت که باعث گردیده قانونگذار به لحاظ اختلالی که جرم کلاهبرداری 

درنظــم عمومی ایجاد می‌کند، آن را جرم تلقــی نماید. این حیله باید منجربه اغفال 

مال باخته گردد تا مال باخته با اراده مخدوش ناشــی ازآن مال خودراتســلیم کند و 

وی نیــز با تصاحب آن، مالــک را از آن مال محروم کند؛ لذا بــرای تحقق »بردن« 

درکلاهبرداری مراحل مختلفی وجود دارد که عبارت از به کاربردن وســیله متقلبانه، 

اغفال مالباخته، تسلیم به ظاهر ارادی مال توسط او به کلاه بردار ودرنهایت تصاحب 

مال توسط کلاهبرداراست. اما در مورد کلاهبرداری اختلاف نظراست. ممکن است 

چنین تصورشــود که کلاهبردار یا شــخص ثالث باید متنفع شوند، درحالیه به نظر 

می‌رســد در کلاهبرداری، تســلیم مال و بردن آن دو روی یک ســکه و یا تسلیم مال 

م آن توسط کلاهبردار یا شخص ثالث، جرم محقق شده است؛ 
َ
توسط مالباخته وتسل

بــه عبارت دیگر ملاک تحقق کلاهبرداری خارج شــدن مال از ید مالک یا متصرف 

اســت، هرچند منجر بــه انتفاع کلاهبردار یا ثالث هم نگردد. درســرقت نیز ملاک 

تحقق جرم، محرومیت مالباخته از مال خویش است، هرچند منجر به انتفاع سارق 

نگردد. )همان، صص 48-47.(
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در ســرقت، ربودن مال غیر ممکن است مخفیانه، شــبانه و یا مسلحانه باشد که 

مجازاتهای هر کدام از آن‌ها متفاوت از دیگری اســت، در حالی که در کلاهبرداری، 

بردن مال غیر فقط به طور متقلبانه و تبعا علنی است. 

در سرقت، عدم رضایت مالباخته همراه با ربودن مال وجود دارد و در کلاهبرداری، 

توسل به وسایل متقلبانه، مقدم بر تسلیم مال توسط مالباخته است و بردن مال مبتنی 

بر اغفال ناشی از کاربرد آن وسایل است. 

	.۲-۵۲ خیانت در امانت-

چنانچه مشــاهده می‌شود که درخیانت درامانت به رغم آنکه تصاحب مال توسط 

امین، مسبوق به تصرف مادی او برموضوع جرم است، این تصرف مبتنی بر رضایت 

امانت گذار و طیب نفس اوبوده اســت، لذا تســلیم مال به امین، اختیاری وبا اراده 

امانت گذاربوده و امین پس ازاین تســلیم صحیح، مال امانی را به تصرف خود را در 

می‌اورد. عنصر تســلیم، از نقاط اشــتراک دوجرم کلاهبــرداری و خیانت در امانت 

است. که عموما در سرقت وجود ندارد. در عین حال در کلاهبرداری تسلیم براغفال 

مالباخته بنا نهاده شده ودرخیانت در اغفال منتفی است به علاوه در خیانت در امانت 

تســلیم از شرایط مقدماتی جرم است و نیتجه مجرمانه محسوب نمی‌شود، در حالی 

که در کلاهبرداری، تسلیم، نیتجه مجرمانه محسوب می‌شود و لذا عناوین مذکور بر 

عمل واحد صادق نیســتند، زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب و اغفال مقدم بر 

تسلیم مال است. اگر مالباخته به رضای خود مالش را به دیگری بسپارد و او در عین 

یا قیمت ان تصرف غیر مجاز کند، بحث خیانت در امانت مطرح می‌شــود. ) حبیب 

زاده، محمدجعفر، پیشین، ص 47.(

در حالی که در خیانت در امانت، رفتار مرتکب یکی از مصادیق حصری چهارگانه 

مندرج در قانون اســت. در خیانت در امانت هم مصادیــق حصری رفتار مجرمانه 

عموما علنی و پس از تســلیم ارادی مال به این امیــن و تحقق رابطه امانی، صورت 

می‌گیرد. 

بنابراین برای تحقق جرم خیانت درامانت، باید اقدامات خائن منجر به ضررمالباخته 
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شود، ولی انتفاع خائن یا شخص مورد نظر وی، شرط تحقق جرم نیست؛ لذا اتلاف 

یامفقود کردن مالی امانی هرچند هیچ منفعتی برای خائن یا ثالث نداشــته باشــد، 

وجود بقیه عناصر جرم، خیانت درامانت واقع وقابل مجازات است. 

به طورکلی درجرایم علیه اموال ومالکیت، هدف مقنن ازپیش‌بینی عنوان مجرمانه، 

حفــط حقوق مالی مالباختگان اســت وانتفاع مرتکب جرم مورنظرنیســت؛ اگرچه 

دراغلب موارد، این انتفاع نیز محقق می‌گردد. 

به طورقطع واتفاق، موضوع سرقت مال منقول است. امادرمورد خیانت درامانت 

بنا بــر اختلاف نظرتاریخی، موضــوع آن نیز مال منقول بوده اســت وقوانین اغلب 

کشورها هم براین امراتفاق نظرکرده‌اند؛ همچنین درخیانت درامانت، وسایل تحصیل 

مال مانند اســناد ونوشته جات، موضوع مســتقیم جرم مذکوراست؛ درحالی که در 

ســرقت، ربودن اسناد و نوشته جات آنگاه جرم محســوب می‌شود که مالیت داشته 

باشند. )همان، ص ۴۸.(

 مجازات جرم سرقت در فقه اسلامی.۳	

اکنون ســؤال اساسی اين است كه فقهای اســامی و قانونگذار ایران و افغانستان 

 خونين چه تدابيري را ســنجيده 
ً
در برابر اين حركت‌هاي ضد امنيتي، درد آور و احيانا

اســت؟ و چه تسهيلاتي را فراهم ساخته اســت؟ و آيا اقدامات قانونگذار تأثيري در 

كاهش و به ‌حداقل رساندن رفتار مجرمانه سرقت داشته است يا نه؟ 

براي دســتيابي به پاســخ ســؤالات فوق،‌بخش دوم اين تحقيق با محوريت فقه 

اســامی، قانون جزاي ایران و افغانستان آماده گردیده تا سر آغازي باشد براي كاوش 

بيشتر. 

مجازات جرم سرقت ازدیدگاه فقه اسلامی-۶۳.	

بهتر اســت برای رسیدن به جواب ســوال‌های فوق، در مرتبه نخست جرم سرقت 

را ازدیدگاه فقهای اســامی مورد کاوش قرار بدهیم، تا دریابیم که فقهاء اسلامی در 

رابطه به جرم ســرقت با چه دیدی می‌نگرند، که نگارنده ذیلا دیدگاه فقهای مذاهب 

اسلامی را در خصوص این مورد متذکر می‌شوم. 
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	.۱-۶۳ جرم سرقت از دیدگاه اهل سنت-

	.۱-۱-۶۳  مذهب مالکی-

در رابطه با جرم ســرقت مالك گويد: موضوع سرقت اگر سه درهم يا بيشتر باشد 

دســت دزد قطع می‌شــود؛ در این باره نافع از ابن عمران روايت كرده است كه پيامبر 

دســت دزدى را به خاطر دزديدن سپرى به ارزش ســه درهم قطع كرد. ) الخلاف شیخ 

طوسی، ج‏5، ص 426.(

	.۲-۱-۶۳ مذهب حنفی -

در مذهــب حنفی جناب ابوحنيفــه و همفكران وی در رابطه بــا ده درهم دزدى 

حكم به ببريدن دست كرده‏اند، و خوارج براى هر مقدار دزدى، دست بريدن را لازم 

دانسته‏اند. )عاملي، ابراهیم، پیشین، ج‏3، ص 274-277.(، دليل ايشان، روايتى از ابن عباس 

است كه: »كمترين مبلغى كه باعث قطع دست ميشود قيمت يك سپر است« و قيمت 

ســپر در زمان پيامبر، ده درهم بوده اســت. )الخلاف، شیخ طوسی، ج‏5، ص 416-417.( و 

ابوحنيفه گفته اســت که در ميوه و آنچه به نهادن تباه می‌شود قطع دست نیست. اگر 

اين نصاب زر مضروب منقوش باشــد دســت اورا باید قطع نمود، که در نزد شافعى 

همچنين اســت، و اگر زرساو باشــد از معدن گرفته كه به گداختن و اصلاح محتاج 

باشد بر او قطعی نیست و اگر زر خالص بود قطع واجب است. )رازی، ابوالفتوح، 1376، 

ج‏6، ص 376-371.(

	.۳-۱-۶۳ مذهب شافعی-

 مذهب شــافعى و ابوثور، ربع دينار يا بيشتر را شــرط دانسته، که مستند آنان این 

روایت اســت: عايشه از پيامبر گرامى روايت كرده است كه دست دزد را بخاطر ربع 

دينار يا بيشتر بايد قطع كرد. 

ورٌ 
ُ

ف
َ
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َ
هَ يَتُوبُ عَل

َّ
إِنَّ الل

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
ل

ُ
مَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظ

َ
امــا در رابطه با آیه39 مائده )ف
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رَحِيمٌ«)مائده آيه 39.( بر قبول توبه سارق، دلالت دارد یا خیر، باید گفت که اين آيه بطور 

اجمال؛ بر قبول توبه ســارق، دلالت دارد لكين آيا توبه و اصلاح او، يعنى اســتمرار 

توبه، چنانكه سقوط عقاب اخروى را باعث است موجب سقوط حد هم م‏ىگردد يا 

نه؟ اختلاف نظر اســت: شافعى، در ىكي از دو قولش، بعدم سقوط گفته‏اند. )شهابی، 

محمود، ۱۳۷۴، ج‏2، صص237-258.( و نیز شافعى گفته است در نوبت اول دزدى دست 

راست، در دوم پاى چپ در سوم دست چپ در چهارم پاى راست ببرند، و در نوبت 

پنجم حبس كنند. )عاملي، پیشــین، ج‏3، صص 274-277.(إذا ســرق ما قيمته ربع دينار. 

)الخلاف شیخ طوسی، ج‏5، صص 419-420.( اگر سه كس هر ىكي از ايشان چيزى برگيرد 

و از حرز بيرون آرد، هر ىكي را نصابى برســد بايد قطع كرد و اگر نرســد نبايد قطع 

كنند. )همان، ج‏6، صص 376-371.(

	.۴-۱-۶۳ مذهب حنبلی-

ابوحنيفه و شافعى و مالك می‌گوید:  اگر کسی چيزى را از حرز بربايد نه بر وجه 

ســرقت، نزد ما براو قطع نیست؛ اما احمد حنبل گفته است: براو قطع می‌باشد چون 

ســه كس نقب زنند و متاعى يا زرى بيرون آرند و چندان باشــد كه نصيب هر ىكي 

نصابی برســد يا بيشتر، دستهای همه را بايد بريد بدون خلاف ميان ما و ابو حنيفه و 

شافعى. )رازی، ابوالفتوح، پیشین، ج‏6، صص 376-375.(

	.۲-۶۳  مجازات جرم سرقت از دیدگاه امامیه-

	.۱-۲-۶۳ جرم - مبیین  وروایات  آیات  به  نسبت  شیعه  فقهاء  دیدگاه 

سرقت

بر حســب منطق قرآن ســرقت مال، از حريم جنايت معرفى شده و جنبه عمومى 

دارد زيرا ســرقت اموال در خفاء صورت ميگيرد و سارق، گمنام، نيز شناخته نميشود 

از ايــن جهــت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت ســلب مينمايد. 

شيوع سرقتهاى روز افزون در اجتماعات در اثر آن است كه چه كشورهاى پیش رفته 
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وچه عقب مانده ســرقت را جنایت وامر ناپســند م‏ىپندارند و تنها بوسايل انتظامى 

و محاكــم جزائى و حبس مردم مبتذل را تهديد م‏ىنمايند، بدين نظر هر چه ســطح 

زندگى عموم بالا ميرود و افكار بشــر در باره طرح حيله و نيرنگ توســعه مي‏ىابد بر 

تعداد سرقتها روز بروز افزوده م‏ىشود، و جنايتهاى ديگرى نيز بدنبال خواهد داشت 

و يگانه وســيله جلوگيرى از سرقت بطور كامل آن است كه آنرا جنايت معرفى نموده 

و عقوبتى مناســب آن در باره ســارق اجرا نمايند تا امنيت بطــور كامل برقرار گردد 

و چنانچه احيانا فردى باين جنايت اقدام نموده بايد عقوبت شــود. بريدن انگشــتان 

دســت دزد گرچه عقوبت نكبت بارى اســت ولى يگانه وسيله اجراء امنيت و انتظام 

زندگى اســت زيرا كسى كه به اين جنايت اقدام كند و مورد عقوبت قرار گيرد ناگزير 

عضو ساقطى خواهد شد كه براى تأمين احتياجاتش عجز خود را در معرض نمايش 

در ميــآورد تا مورد ترحم مــردم خير انديش قرار بگيرد و اين زنك خطرى طنين انداز 

اســت كه دلهاى اجتماعى را بلرزه در م‏ىآورد و مردم را بكمك خود ترغيب مكيند و 

مشاهده آن عضو ناقص از اجتماع در دلهاى افراد مبتذل تأثيرى عميق و جرحى بهبود 

ناپذير خواهد گذارد كــه هرگز پيرامون دزدى و هتك حريم اموال مردم بر نيايد بلكه 

براى تأمين معيشت خود با نيروى دو دست خدا داده بكار سرگرم شده و براى ربودن 

مالى اندك زندگى خود را بخطر نيفكند و براى هميشــه دچار نكبت و بدبختى نشود. 

)حسينى همدانى، سيدمحمدحسين،  1404ق، ج‏5، ص: 12-10(

از ســوی دیگر با ید توجه داشت که در اســام، مجازات در كنار ارشاد و تربيت 
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َ
و رحمت اســت لذا در آیه دیگر می‌‌فرماید ف

حِيمٌ)مائده 39( پس كســى )دزدى( كه پس از ظلم و ستم بر  ورٌ رَّ
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
يْهِ  إِنَّ الل

َ
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خود از كار زشتى كه كرده پشيمان شده و بسوى خدا توبه و بازگشت نمود و خويشتن 

را اصلاح و شايســته گردانيد )با خلوص نيّت و پاكدلى توبه كرده و مالى را كه دزديده بازگردانيد( 

خدا توبه‏اش را ميپذيرد و او را ميبخشــد )دســتش را نميبرند و در آخرت بعذاب گرفتار نميشود 

اگر توبه وى پيش از گرفتن او باشد، و اگر پس از آنكه او را گرفتند توبه نمود دستش را ميبرند و در آخرت 

ب نخواهد بود( زيرا خدا آمرزنده )گناهكاران و برايشان( مهربان است‏. )محقق محمد باقر، 
ّ

معذ

1361، ص283.(
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 بنابراین آیه دلالت مك‏ىند بر آن كه توبه سارق و سارقه مسقط عذاب اخرويست 

چنانكه متفق عليه است و مسقط حد است نيز چنانكه مختار اصحاب ماست بشرط 

آن كه توبه پيش از ثبوت شرعى سرقت واقع شود بقول مختار نزد محققان اصحاب. 

)جرجانى، سيداميرابوالفتح حسينى 1404ق، ج‏2، ص675(

فقهــاء آيه‌ی كه حكم حد ســارق را متكفل اســت از جهاتى خالــى از اجمال 

نمی‌بینند، كه به وســيله روايات نبوى و غير آن توضيح و تبيين شــده است: از جمله 

كلمــه »قطع« چون هم بمعنى جدا ســاختن و هم بمعنى شــكافتن، بى آن كه جدا 

گردد، بكار رفته مبهم و مجمل تصور شــده اســت لكين در روايات بيان گرديده كه 

مراد از آن در آيه جدا ســاختن اســت. و از جمله كلمه يد كه بر معانى متعدد گفته 

شــده: از شانه تا سر انگشتان، از مرفق تا سر انگشتان، از زند تا سر انگشتان و هم بر 

تنهاى خود انگشتان. بعضى از دانشمندان اجمال آن را انكار كرده و گفته‏اند در تمام 

از شــانه تا سرانگشتان، حقيقت و در ابعاض آن مجاز. همين عقائد مختلف در باره 

كلمه »يد« باعث اختلاف در حكم آن شــده كه دســت دزد از كجا بايد بريده شود: 

خوارج گفته‏اند بايد از شانه قطع گردد؛ اما فقهاء فتوى داده‏اند که از ساعد بايد دست 

دزد جدا گردد. شــيعه عقيده دارد كه چهار انگشت از دست راست به طورى كه كف 

دســت و هم انگشت بزرگ )ابهام( باقى بماند بايد جدا گردد. گفته شيعه بدين استناد 

 
ٌ

يْل وَ
َ
است كه كلمه »يد« بر همين اندازه صادق است، چنانكه در قرآن مجيد است: ف

يْدِيهِمْ. و در مراجعه به اصل نیز اصل، عدم جواز زائد اســت 
َ
كِتابَ بِأ

ْ
تُبُونَ ال

ْ
ذِينَ يَك

َّ
لِل

مگر دليلى قطعى بدست آيد. 

علاوه برآن مستند فقهای امامیه، آیه‌ی: »وان المساجد لله« می‌باشد. 

در نزد اصحاب ما فقهاى شيعه بايد از بن چهار انگشت بريده شود كه كف دست 

و يك انگشت ابهام بماند، و در مرتبهى‏ دوّم پاى راست از ساق طورى بايد بريده شود 

كه پاشــنهى‏ پا بجاى بماند براى ايستادن، و در مرتبهى‏ سوّم تا زنده است بايد زندانى 

باشد، و همين عمل از علىّ عليه السّلام روايت شده است. )عاملى، ابراهيم‏، پیشین، ج‏3، 

صص277-274.(

اگرســارق قبل از ثبوت جرم، از گناه که مرتکب شده است توبه كرده باشد. توبۀ 
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ســارق بدون شك حد ســرقت را ســاقط میك‌ند؛ زیرا حدود به سبب شبهات دفع 

می‌شــود، این حكمی اســت كه در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های 

خاص نیز رســیده اســت. واین نکته را باید متوجه شد که سقوط حد سرقت موجب 

معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلكه باید مال را به صاحبش برگرداند. 

همچنین بنظر می‌رسد كه توبۀ سارق، مجازات را به طور كلی ساقط میك‌ند، بنابراین 

سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد. ) زراعت، عباس، 1387، ج 2، ص 252.(

اما در كتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ 

بعــد از اقامۀ بینه فتوا داده‌اند كه این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال 

اجرا خواهد شــد. ) نجفي، محمد حســن، 1413ق، ج 41، ص 540.( بنابراین اين آيه بطور 

اجمال؛ بر قبول توبه سارق، دلالت دارد. )شهابی، ‌ محمود، پیشین، صص 258-237.(

در رابطه با روایات وارده در این موضوع، باید متذکر شــد؛ در تفسير عياشى آمده 

اســت كه حضرت امام باقر )ع( در باره كسى كه سرقت نموده دست راست او بريده 

شده و سپس بار ديگر سرقت كرده پاى چپ او قطع شده بار سوم سرقت نمود، فرمود 

امير مؤمنان عليه الســام اينچنين ســارقى را براى هميشــه در حبس نگه م‏ىداشت 

و ميفرمــود حيــا دارم از پروردگار از اينكه او را بدون دســت بگذارم كه نتواند خود 

را بشــويد و نه پاى داشته باشــد كه بتواند راه برود ميفرمود چنانچه حضرت دست 

ســارق را قطع مك‏ىرد پائين‌تر از بند دست م‏ىبريد و چون پاى سارق را قطع مك‏ىرد 

پائين‌تر از كعبين بود و هرگز در باره حدود پروردگار مسامحه و يا غفلت نم‏ىفرمود. 

همچنین در این تفیســر از حضرت امام صادق )ع( روايت نموده ميفرمود سارق كه 

عقوبت شــود از وسط دست او قطع ميشود و چنانچه بار ديگر سرقت كند پاى او از 

وسط قدم بريده شود و چنانچه بار ديگر سرقت كند بايد براى هميشه در حبس باشد 

و اگر در زندان نيز ســرقت كرد كشــته ميشود. )جوهري، اســماعيل بن حماد، 1407ق، ج1 

صص462-185.(

	.۲-۲-۶۳ شرایط سرقت حدی-

شرایط جاری شدن حد سرقت شروط وجوب حد سرقت در مورد تعداد شرايطي 
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که مستوجب وجوب اجراي مجازات سرقت مي شود، در ميان فقهاي شيعه اختلافات 

مختصري وجود دارد. از اين رو برخي 8 مورد و گروه ديگري 9، 10، 13، و 14 شرط 

را براي اجراي مجازات مذکور لازم دانســته‌اند. محقق حلي و حضرت امام خميني 

)ره( 8 مورد را شــرط دانسته‌اند. مرحوم شــيخ بهايي نيز در جامع عباسي 14 مورد را 

به عنوان شــرط بيان کرده است؛ که شرح و بســط هرکدام از عهده این وجیزه خارج 

است. 

يكفيت حدّ سرقت‏-۳-۲-۶۳.	

 عامه فقهاي شــيعه در ميزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به اين که در 

مرتبه اول 4 انگشــت از مفصل اصلي دست راست سارق و در مرتبه دوم پاي چپش 

از زير قبه ) برآمدگي( پا قطع مي شود. مرتبه سوم به حبس ابد محکوم و مرتبه چهارم، 

ولو در زندان دزدي کرده باشــد، اعدام مي گردد. بنابراین كســى كه مكلف و عاقل 

است اگر سه نخود و سه پنجم نخود طلاى سكه‏دار يا چيز ديگرى را كه به اين مقدار 

ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهاىي را كه در شرع براى آن معين شده دارا باشد، در 

دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او 

را بگذارند و در دفعه دوّم پاى چپ او را از وسط  ببرند و در دفعه سوّم بايد او را حبس 

كننــد تا بميرد و خــرج او را از بيت المال بدهند  و در صورتى كه در مرتبه چهارم در 

زندان يا غير آن دزدى كند، بايد او را بكشــند. )توضيح المسائل )المحشى للإمام الخميني(، 

ج‏2، ص: 821(

 مقدار قطع انگشــتان‏ و آن عبارت است از قطع دست راست او از مفصل اصابع 

چهارگانــه، به نحوى كه باقى بماند براى او ابهام و كف دســت تا بتواند با آن انجام 

وضوء و نماز ب‏ىمشــقت بدهد. و اگر يك انگشــت زائد داشــت و متميز بود، باقى 

م‏ىگذارنــد آن را، حتــى اگر تميّز آن به اين بود كه دو ســبابه داشــت هر دو را قطع 

نم‏ىنمايد در تكميل چهار انگشت؛ و اگر متميز نبود به نحوى كه هر دو اصلى ديده 

شدند تخيير ثابت است، و احوط تخيير سارق است يا تعيين با قرعه با تمكن از قطع 

چهار انگشــت در هر تقدير. و اگر ممكن نشد قطع چهار انگشت مگر با قطع پنجم 
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كه متصل به ىكي از آن چهار است، اقتصار بر قطع سه انگشت م‏ىشود. و اگر ممكن 

شــد قطع بعض اصبع اصلى كه زائد، به آن متصل اســت، بدون افســاد در انگشتى 

كه نبايد قطع بشــود، اقتصار بر قطع بعض م‏ىشــود. و اگر انگشتها كمتر از متعارف 

اســت، اقتصار بر قطع موجود م‏ىشود، حتى اگر يك انگشت بيش ندارد همان قطع 

م‏ىشــود و ابهام و كف را باقى م‏ىدارند. )بهجت، محمدتقــی، 1392، ج‏5، ص203( اگر 

دفعه دوم )بعد از قطع دســت راســت( سرقت كرد، قطع م‏ىنمايند پاى چپ او را از وسط 

قدم )كه برآمدى استخوان و معروف به »كعب« است( و بقيه را م‏ىگذارند براى راه رفتن. و در 

دفعه ســوم )بعد از قطع پاى چپ( به حبس دائم محكوم است و در صورت فقر، از بيت 

المال بر او انفاق م‏ىشــود تا زمان موت. و بعد از اينها اگر در زندان در مرتبه چهارم 

ســرقت كرد، مقتول م‏ىشود. و اگر دفعاتى ســرقت كرد و كسى بر او ظفر پيدا نكرد 

 واحد بر او 
ّ

و بعــد از همه، او را آوردند، فقط يميــن او را قطع م‏ىنمايند و همين حد

جارى م‏ىشــود. اگردست يمين و يسار نداشت، احوط عدم قطع پاى چپ يا تخليد 

است و اقتصار بر تعزير م‏ىشود بنا بر احوط؛ و هم چنين اگر دستها و پاها را نداشت، 

حبس دائم نم‏ىشــود و تعزير م‏ىشود بنا بر احوط، و حبس دائم در مرتبه سوم است 

 در دو مرتبه متقدمه )چنانچه گذشــت( و‌گر نه تعزير ثابت است 
ّ

در صورت اقامه دو حد

 بنا بر احوط. )همان، ج‏5، ص 203(
ّ

نه حد

اگریک بار ســرقت كرد و دســت گیر نشد، پس از آن سرقت دوم كرد و دست گیر 

 منه مطالبه حق كردند و هر دو بيّنه اقامه كردند با هم در يك 
ٌ

شــده و هر دو مســروق

دفعه، قطع م‏ىشــود براى سرقت اولى؛ و اگر با تخلل قطع براى اولى، اقامه شهود بر 

سرقت ثانيه كردند، قطع م‏ىشود پاى چپ او. )مجلسى، محمدباقر، 1362، ص40؛ بهجت، 

محمدتقی، 1392، ج‏5، ص206( و در صورت عفو اول قبل از ثبوت نزد حاكم و ســقوط 

 براى اولى، در قطع براى دومى تأمل اســت در فرض اقامه شــهود با همديگر، و 
ّ

حد

مه. و اگر 
ّ

احوط عدم قطع پاى چپ اســت مگر بعد از قطع يمين براى ســرقت متقد

 منه به سرقت اولى عفو كرد، پس از عفو، دومى اقامه شهود بر سرقت دومى 
ٌ

مسروق

كرد مال ديگرى را، اظهر قطع يمين اســت به سرقت اولى، مثل سرقت بعد از عفو از 

قطع به سرقت اولى. كسى كه دو مرتبه دزدى كند و هر دو در يك مجلس، نزد حاكم 
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شرع ثابت شود، دست راستش را م‏ىبرند، و پايش را نم‏ىبرند، و خلاف است كه آيا 

بدزدى اوّل م‏ىبرند يا بدزدى دوّم، و فائده در عفو كردن ىكي ظاهر م‏ىشــود، و اگر 

گواهان بدزدى اوّل گواهى دادند و بعد از دســت بريــدن بدزدى ديگر گواهى دادند 

مشــهور آن اســت كه پاى چپش را بدزدى دوّم م‏ىبرند، و بعضى در بريدن پا در اين 

ف كرده‏اند. )مجلسى، پیشین، ص 40؛ بهجت، پیشین، ج‏5، ص: 206(
ّ
صورت توق

	.۳-۶۳ جمع‌بندی دیدگاه فریقین-

جرم سرقت كه عبارت از تجاوز بدون به كار بردن اسلحه به امنيت اجتماعى است 

م‏ىپردازد و ضرورة به قطع دست در جزاى عملى كه مرتكب شده حكم مك‏ىند و اين 

نَ   مِّ
ً

ال
َ
سَبَا نَك

َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءَ بِمَا ك

َ
 أ

ْ
عُوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَ السَّ

ُ
ارِق عقوبتى خداىي اســت. وَ السَّ

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. )المائده، آیه 39.( پس از بيان حكم كســانى كه با دوستان خدا 
َّ
هِ  وَ الل

َّ
الل

و رســول ميجنگند و راه را بر ايشــان م‏ىبندند، و مال و داراىي آن‌ها را آشكارا ميبرند، 

اكنون حكم دزد و كســى را كه مال و داراىي آنــان را در نهان ميربايد يادآورى نموده 

ميفرمايد: چهار انگشــت( دســت )راســت( مرد و زن دزد را ببريد تا سزا و يكفر آنچه 

)دزدى كــه( كرده‏انــد بوده و هم از جانب خدا )براى آن‌ها در دنيا( عقوبت و شــكنجه‏اى 

باشــد )تا بار ديگر چنين نكنند و ديگران هم پند گيرند( و خدا )بر هر چيز( تواناى )و در آنچه حكم 

كرده( درستكار است. 

 بر حسب منطق قرآن ســرقت مال، از حريم جنايت معرفى شده و جنبه عمومى 

دارد زيرا ســرقت اموال در خفاء صورت ميگيرد و سارق، گمنام، نيز شناخته نميشود 

از ايــن جهــت خاطر عموم را متزلزل و اعتماد مردم را از هر جهت ســلب مينمايد. 

در ايــن آيه به قطع دســت دزد فرمان م‏ىدهد و بــراى آن دو علت ذكر مك‏ىند: ىكي 

اينكه اين، مجازات دزد در مقابل كار زشــتى است كه انجام داده دوم اينكه عقوبتى 

از جانب خداوند اســت كه مايه عبرت او و ديگران باشد. و در پايان م‏ىفرمايد: خدا 

عزيــز و حيكم اســت يعنى قدرت بر هر چيــز را دارد و كارهاى او از روى حكمت 

اســت حد دزد آنستكه حاكم شــرع بعد از ثبوت، در مرتبه أول چهار انگشت دست 

او را ببرد و كف انگشــت شــصت او را باقى بگذارد و در مرتبه دوم، پاى چپ او را تا 
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عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيم او را حبس مخلد كند. و در مرتبه چهارم، 

اگر دزدى كند مثل آنكه در حبس چيزى بدزدد، حاكم او را مك‏ىشــد و غير حاكم را 

جايز نيســت. دست چپ دزد را به عوض دســت راست نم‏ىتوان بريد. سنت است 

كه دســت و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند. بنابراین بايد توجه كرد 

كه طبق معمول، آيه شــریفه  حكم كلى دزد را بيان كرده و احكام جزئى آن را بايد از 

ســنت به دست آورد و در روايات ما احكام فرعى بسيارى درباره اين موضوع آمده و 

در كتب فقهى به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و ما اينك بعضى از اين احكام 

را ذكر مك‏ىنيم: 

 1. دســت دزد وقت قطع م‏ىشــود كه مالى كه دزديده به حد نصاب برسد و حد 

نصاب از نظر فقهاى شــيعه يك چهارم يك دينار طلاســت. اگــر ارزش مال از اين 

كمتر باشــد قطع نم‏ىشود. در ميان فقهاى اهل سنت شافعى و اوزاعى نيز همين فتوا 

را داده‏اند ولى ابو حنيفه حد نصاب را ده درهم نقره و مالك سه درهم م‏ىدانند. 

 2. اين حكم در جاىي اجرا م‏ىشود كه دزد، آن مال را از يك محل حفاظت شده 

بدزدد كه در اصطلاح به آن »حرز« گفته م‏ىشــود. مثلا قفلى را بشــكند و يا از ديوار 

خآن‌هاى بالا رود. همچنين در صورتى است كه دزد پدر صاحب مال نباشد و نيز در 

سال قحطى )عام المجاعه( نباشد و نيز دزد عاقل و بالغ باشد و از روى اختيار دست به 

دزدى بزند و كسى او را مجبور نكرده باشد و شبهه‏اى در كار نباشد مثلا اگر شرىكي 

مال مشــترك را بدون اجازه شــريك بردارد هر چند كار خطاىي كرده و ضامن است 

ولى دست او بريده نم‏ىشود. همچنين دزدى از جاهاىي كه در آن‌ها به روى همه باز 

است مانند مغازه باز و يا مسجد و حمام و مدرسه و يا خآن‌هاى كه درب آن باز است، 

موجب بريدن دست نم‏ىشود هر چند كه به صورت تعزير مجازاتهاىي دارد. 

 3. از نظر فقه شــيعه فقط چهار انگشــت دزد را م‏ىبرند و كف دست و انگشت 

ابهام باقى م‏ىماند. ولى اهل ســنت معتقدند كه دست دزد از ساعد بريده م‏ىشود. 

دليل شــيعه رواياتى اســت كه در اين باره نقل شده و بخصوص روايت معروف امام 

جواد )ع( كه در محفل معتصم با ابن ابى داود قاضى وقت درباره محل قطع دست دزد 

مباحثه كرد و با استدلال به آيه‏اى از قرآن كه محل سجده را مخصوص خدا م‏ىداند، 



86                      

ه  ۹
مار

 ش
، ۱۴

۰۲ 
ن 

ستا
تاب

م،  
سو

ل 
سا

ر، 
کوث

یم 
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

 م‏ىتوانيم بگوييم كه كلمه »يد« 
ً
ثابت كرد كه فقط انگشتان دزد بريده م‏ىشود. ضمنا

در زبان عربى همانگونه كه به دســت تا شــانه و هم به دست تا مرفق و هم به دست 

تا ســاعد گفته م‏ىشود، به انگشتان هم گفته م‏ىشود به طورى كه در آيه شريفه آمده: 

هِ)بقره، آیه 79.( پس 
َّ
ونَ هذا مِــنْ عِنْدِ الل

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
كِتابَ بِأ

ْ
تُبُونَ ال

ْ
ذِينَ يَك

َّ
 لِل

ٌ
يْــل وَ

َ
ف

واى بر كسانى كه كتاب را با دستان خود م‏ىنويسند سپس م‏ىگويند كه آن از جانب 

خداســت. معلوم است كه انسان با انگشتان خود م‏ىنويسد و بنابراين كلمه »يد« به 

انگشتان هم گفته م‏ىشود و اگر در قطع دست دزد قدر متيقن و حد اقل را بگيريم به 

بريدن انگشتان حكم خواهيم داد و بيشتر از آن را از باب اينكه حدود با شبهه‏ها دفع 

 سرقت به اين صورت است كه در دزدى 
ّ

م‏ىشود، نبايد قطع كرد. يكفيت اجراى حد

اول چهار انگشــت دست راست او قطع م‏ىشــود و اگر براى بار دوم دزدى كرد پاى 

چپ او تا قوزك پا بريده م‏ىشــود و در نوبت سوم به حبس ابد محكوم م‏ىشود و اگر 

بار چهارم و در زندان دزدى كند كشته م‏ىشود. 

 4. ســرقتى كه به بريدن دست منجر م‏ىشود با دو بار اقرار و يا با شهادت دو مرد 

عادل ثابت م‏ىشــود و اگر يك بار اقرار كرد دست او بريده نم‏ىشود ولى ضامن مال 

اســت و اقرار كننده بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار و قصد اقرار كند بنابراين 

اگر كســى او را به زور وادار به اقرار كرد همانگونه كه در دنياى امروز مرســوم است، 

دست او بريده نم‏ىشود. 

5. اگر مال باخته شــكايت پيش حاكم شرع نبرد، اگر چه دزد اقرار هم بكند و دو 

شــاهد بر دزدى او شهادت بدهند، دست او قطع نم‏ىشود و اگر مال باخته او را عفو 

 قطع ساقط م‏ىشود ولى اگر پس از 
ّ

كند و ســپس به حاكم شرع شكايت كند، باز حد

رجوع به حاكم شرع، دزد را ببخشــد، حد ساقط نم‏ىشود. در هر جريمه‏اى، هدف 

اساسى اســام تزيكه جامعه است از آن و از آثار آن. هدف انتقام از مرتكبان نيست. 

از اين رو خداوند، در توبه را به روى مجرمان گشــوده است ولى شرط كرده كه توبه 

آن‌ها لفظى نباشــد، بلكه توبه‏اى از روى قلب و بدون بازگشــت به گناه باشد و نشان 

مَنْ تابَ مِنْ 
َ
آن در اعمال توبه كننده كه از فســاد به صلاح گراييده متجلى گردد.  »ف

ورٌ رَحِيمٌ. )مائده، آیه ۳۹.( هركس پس 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
يْهِ إِنَّ الل

َ
هَ يَتُوبُ عَل

َّ
إِنَّ الل

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
ل

ُ
بَعْدِ ظ
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از كردار ناپســندش توبه كند و به صلاح آيد خدا توبه او را م‏ىپذيرد كه او آمرزنده و 

مهربان است. « خداون متعال پس از بيان مجازات مرد و زن دزد، به آن‌ها اين فرصت 

را م‏ىدهد كه به سوى خدا بازگردند و از كار خود پشيمان شوند و خود را اصلاح كنند 

كه اگر چنين باشــد خداوند توبه آن‌ها را م‏ىپذيرد كه او آمرزنده و بخشايشگر است. 

بدينگونــه حتى دزد را كه در اوج خطاكارى اســت از رحمت خود نااميد نمك‏ىند و 

اين از نظر تربيتى بســيار با اهميت است زيرا اگر گنهكار به كلى مأيوس شود، ديگر 

هيچ عاملى او را از ارتكاب گناهان ديگر باز نم‏ىدارد ولى اگر او اميد عفو داشته باشد 

شايد برگردد و دست به گناه و جنايت نزند. البته خداوند هنگامى توبه دزد را م‏ىپذيرد 

كه حاكم شــرع به او دست نيافته باشــد وگرنه پس از دستگيرى مجازات او تخفيف 

نمي‏ىابد اگر چه ممكن است توبه او در تخفيف عذاب قيامت مؤثر باشد. 

 مجازات جرم سرقت در قوانین ایران و افغانستان.۴	

علاوه بر شريعت اسلام چنانچه قبلا در ابتدای این‌بخش گذشت، قوانين موضوعه، 

اين نوع كســب و اشــتغال را جرم دانسته و مجازات اجراي حد و تعزيرات را براي آن 

پيش بيني کرده است. 

 به‌قــول كيــي از حقــوق دانان»با وجود تلاش‌هاي فراوان و گســترده و انشــاي 

مجازات‌هاي شديد، متأســفانه ملاحظه مي‌شود كه جرم سرقت در جوامع مختلف 

بشري نه‌تنها از بين نرفته اســت، بلكه آمار سرقت‌هاي ارتكابي رو به‌افزايش نهاده و 

ســارقين حرفه‌اي به‌طرز خطرناكي امنيت جامعه و آسايش افراد را در معرض تهديد 

قرار مي‌دهند«)آخوندی، محمود، ۱۳۸۱، ج ۴، ص ۳۶۵(

گونه‌ها و مجازات جرم سرقت در قانون ایران-۱۴.	

قانونگذار جمهوری اســامی ایران در قدم نخســت، جرم ســرقت را به حدی و 

تعزیری تقســیم کرده، سپس مجازات ســرقت حدی را نیز دسته‌بندی کرده است که 

ذیلا بدان پرداخته می‌شود. 

الف- جرم ســرقت و دزدی حدی مرتبه اول: قطع چهار انگشــت دست راست 

سارق از انتها. به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند
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مجازات جرم سرقت حدی-۱-۱۴.	

ب- جرم سرقت حدی مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی 

که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. 

ج- جرم سرقت حدی مرتبه سوم: حبس ابد. 

د- جرم سرقت حدی مرتبه چهارم: اعدام هرچند سارق در زندان باشد. )ماده 278 

قانون مجازات اسلامی(

در رابطه با اینکه توبه در ســرقت حدی موجب ســقوط مجازات اســت یاخیر، 

بستگی به این دارد که توبه قبل از اثبات جرم بوده یابعد از آن؟ 

مطابــق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اســامی در جرائم حدی به اســتثنای قذف و 

محاربه هرگاه متهم قبل اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح آن برای قاضی محرز 

شود، حد از او ساقط می‌گردد. 

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار )یعنی بعد از اثبات جرم( ثابت شده باشد، 

در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توســط 

رئیس قوه قضائیه از نهاد رهبری درخواســت کند. در همه این موارد فقط حد ســاقط 

می‌شود و مجرم همچنان ملزم است اموال مسروقه را مسترد نمایند. 

مجازات جرم سرقت تعزیری-۲-۱۴.	

ســرقتی که حدی نباشد و تمام شرایط ‌۱گانه سرقت حدی را نداشته باشد، سرقت 

تعزیری است. 

جرم ســرقت تعزیری بر دو نوع اســت؛ سرقت تعزیری ســاده و سرقت تعزیری 

مشدد. 

الف- مجازات ســرقت تعزیری ســاده مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی 

حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. 

ب- ســرقت مشدد )سرقت‌های خاص( بر چند نوع اســت که ما در اینجا به جهت 

رعایت اختصار فقط به ذکر مجازات آن اکتفا می‌کنیم: 

سرقت مشدد مقرون به آزار و تهدید
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طبق ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون تعزیرات هرگاه ســرقت مقرون به آزار باشــد یا 

ســارق مسلح باشــد، به حبس از سه ماه تا 10 سال و شــاق تا 74 ضربه محکوم 

می‌شود و اگر جرحی واقع شود، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور 

در این ماده محکوم می‌شود. 

سرقت مسلحانه گروهی در شب

طبق ماده ۶۵۴ قانون تعزیرات هرگاه ســرقت در شب واقع شود و سارقین دو نفر 

یا بیشتر باشند، لااقل یک نفر از آن‌ها حامل سلاح مخفی یا ظاهر باشد، در صورتی 

کــه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از ۵ تا ۱۵ ســال و 

شلاق تا ۷۴ ضربه است. 

منظور از سلاح در سرقت مسلحانه چیست؟ 

منظور ســاح سرد یا گرم پر یا خالی است لیکن ســاح تقلبی سلاح محسوب 

نمی‌شــود. صرف حمل ســاح موجب تحقق جرم ســرقت مســلحانه می‌شود و 

نشــان‌دادن آن به مردم و ترسیدن آن‌ها ضروری نیســت و همچنین مسلح‌بودن باید 

حین سرقت باشد. 

ســؤال این است که آیا سنگ و چوب سلاح محســوب می‌شوند؟ خیر در عرف 

ما کسی که با ســنگ و چوب مرتکب سرقت می‌شود، سرقت مسلحانه انجام نداده 

است. 

سرقت مقرون به ۵ شرط مشدد

طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات هرگاه ســرقت مشــمول حد نباشد؛ ولی مقرون به 

تمام پنج شــرط ذیل باشــد مرتکب به حبس از پنج تا 20 سال و تا ۷۴ ضربه شلاق 

محکوم می‌شــود: 1(سرقت در شب واقع شود. 2(سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3(

یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند. 4(از دیوار بالا رفته، حرز 

را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده باشند یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت 

را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأموران دولتی قلمداد کرده یا در جایی که 

محل سکنی است یا توابع آن سرقت کرده باشند. 5(در ضمن سرقت کسی را آزار یا 

تهدید کرده باشند. 
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سرقت بانک‌ها و صرافی‌ها –سرقت طلا از جواهرفروشی

طبق ماده‌واحده قانون تشــدید مجازات سرقت مسلحانه سرقت از جایی که محل 

نگهداری پول و اشــیای گران‌بها است، جرم‌انگاری شــده و میزان مجازات این نوع 

سرقت بستگی به نتیجه دارد. در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع 

قتل به اعدام محکوم می‌شوند و در صورت عدم وقوع هیچ‌کدام از نتایج بالا به حبس 

از 10 تا ۱۵ ســال و در‌صورتی‌که اراده مرتکبان در عدم تحقق ســرقت نقش داشــته 

باشد، مجازات هریک دو الی پنج سال حبس است. 

	.۳-۱۴ سرقت از موزه یا مکان فرهنگی-

طبق ماده ۵۵۹تعزیرات هرکس اشــیا و لــوازم و مصالح و قطعات آثار تاریخی-

فرهنگی را از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها یا سایر اماکنی که تحت حفاظت و نظارت دولت 

است ســرقت کند یا با علم به مســروقه‌بودن اشــیای مذکور را بخرد یا پنهان کند؛ 

در‌صورتی‌که حدی نباشد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. 

	.۴-۱۴ سرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده-

طبق ماده ۶۵۸تعزیرات هرگاه ســرقت در مناطق سیل‌زده یا زلزله‌زده یا جنگی یا 

آتش‌سوزی یا در محل تصادف صورت گیرد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج 

سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

گونه‌ها و مجازات جرم سرقت در قانون افغانستان-۲۴.	

در افغانستان شــايع ترين نوع سرقت راهزني، ســرقت‌هاي مسلحانه و حمله به 

كاروآن‌ها و مســافران است. هرچند كه در تمام ولايات كشور قطاع الطريق در كمين 

تجار و مســافران نشســته و اقدام به دســت برد اموال و دارايي آنان مي‌نمايند، اما در 

بعــض ولايات مانند هلمند، قندهار، زابل و حوزه جنوب بيش از ديگر مناطق دزدان 

و ســارقان فعاليت دارند و حتي در زمان حکومت جمهوریت در برخی موارد منجر 

به تعطيلي بعض از راه‌هاي مواصلاتي می‌گرديدند. 

متأسفانه سرقت در افغانستان تنها عليه اموال نيست، گاهي با اهداف تصفيه نژادي 
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نيز همراه اســت و ســارقان، اموال و جان قوم و تبار خاص را مورد حمله قرار داده و 

اقدامات خشونت باري را مرتكب مي‌گردند؛ كه اين موضوع فراتر از سرقت مسلحانه 

است و حكم محاربه را به خود مي‌گيرد. 

کنش قانونگذار دربرابرجرم سرقت-۱-۲۴.	 وا

پديده‌هاي ضد اجتماعي در گذشته با حس انتقام جويي، تشفي خاطر متضررين 

و واكنش قبيله‌اي همراه بوده و در آن كمتر به تربيت و اصلاح مجرمين توجه مي‌شد، 

افكار و انديشــة بشــري امروزه تحول جدي يافته و در برخوردهاي جوامع انســاني 

تغييرات اساســي مشاهده مي‌شود. اما قانونگذار افغانستان به اين مهم توجه چنداني 

مبذول نداشته است. بنابراين عكس العمل مقنن در قالب‌هاي: 

الف- انتفاء نيت عمديت در قتلي ناشي از راهزني، يعني در قتلي كه توسط راهزن 

صورت مي‌گيرد سوء نيت عمدي شرط نيست و مجازات آن را قانونگذار اعدام تعيين 

كرده است. )قانون جزاء افغانستان، ماده‌هاي ۴۴۸ و ۴۴۹.(

ب- حبس متوســط سه ساله براي كساني كه فقط موجب ترس عابران شده است 

كه ميزان آن در قانون از كيســال كمتر و از پنج سال بيشتر نمي‌باشد. )همان، بند ۲ ماده 

).۱۰۱

ج- حبس طويل براي كســاني كه از طريق راهزني اموال ديگران را تحصيل كرده 

و ميزان آن از پنج ســال كمتر و از پانزده ســال بيشتر نمي‌تواند باشد. )همان، يند ۱ ماده 

).۱۰۰

د-  حبس دوام براي سارقاني كه: 

1-  بين غروب و طلوع آفتاب سرقت كند. 

2-  سرقت از جانب دو شخص و يا بيشتر از آن باشد. 

3-  سرقت با حمل اسلحه ظاهري يا پنهاني سارقين يا كيي از آن‌ها باشد. 

4- ســرقت با داخل شدن به محل مسكوني يا محلي كه براي سكونت آماده شده 

و يا به كيي از ملحقات آن به وسيلة بالا شدن به ديوار، سوراخ كردن آن، شكستاندن 

دروازه و امثال آن؛ و يا با اســتعمال كليدهاي ســاخته شده يا لباس عسكري پليس، 
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يا لباس ســاير موظفين خدمات عامه يا به وســيلة امر تزوير شده به‌ادعاي اين كه از 

مقامات با صلاحيت دولت صادر شده يا به وسیله سازش با كيي از ساكنين محل و 

يا به‌اســتعمال هرنوع حيله‌اي كه باشد صورت گرفته باشد. )قانون جزای افغانستان،  همان 

بند ۴ ماده ۴۵۵.( ميزان اين جرم در قانون از پانزده ســال كمتر و از بيســت سال بيشتر 

نمي‌باشد. )همان، بند ۲ ماده ۹۹.(

پس معلوم مي‌شود كه برخورد قانونگذار با راهزني و سرقت در قالب كيي از چهار 

صورت فوق امكان پذير مي‌باشــد. هر چند كــه مجازات‌های حبس قصير و جزاي 

نقدي هم بر اســاس ماده ۹۷ جزء جزاهاي اصلي شــناخته شــده ولي براي سارقان 

و راهزنان اين مجازات‌ها كم تشــخيص داده شــده و لحاظ نگرديده است. به‌علاوه 

 به‌جنبه‌هاي تربيتي مجازات‌ها توجه نكرده و فكري براي اصلاح بزه‌ 
ً
قانونگــذار اصلا

كاران ننموده است. 

	.۲-۲۴ نقد و ارزیابی قانون افغانستان در بيان ‌حكم سرقت-

اشــكالات وكاســتي‌هاي مهمي در فصل مربوط به حكم سرقت در قانون جزای 

افغانســتان وجــود دارد كه قابل اغماض نيســت و قانونگذار بايــد در صدد رفع آن 

باشد. 

	.۱-۲-۲۴ فقدان حكم دخالت در اموال مسروقه-

چيزي كه خيلي عجيب اســت و حكم آن در قانون جزای افغانستان وجود ندارد 

دخالــت در اموال مســروقه، اختفاء و خريد و فروش آن اســت. با اين كه هميشــه 

مال مســروقه توسط ســارق تلف، فروخته و يا تبديل به‌مال ديگر نمي‌گردد، هميشه 

واسطه‌ها دلال‌ها افزون طلب‌هاي فرصت جو در جامعه وجود دارد كه فقط از طريق 

مالي كه مي‌داند دزدي مي‌باشــد و باقيمت نا چيز آن را خريده و به‌بهترين وجه آن را 

مي‌فروشــند و از اين طريق به اموال زياد دست ميي‌ابند، اما قانونگذار افغانستان از 

اين مهم غفلت كرده و حكم آن را طي فصل يا ماده خاص روشــن نساخته است. كه 

مي‌شود به‌عنوان بزرگترين نقص تلقي كرد و به‌آن خرده گرفت. 
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قانونگذار در فصل ششم كه در‌بخش جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي مطرح 

شــده اســت، حكم مأموران دولتي و موظفين خدمات عامه را بيان كرده و مجازات 

ارتكاب جرم آنان را شرح داده است، و به هيچ وجه حكم آن را نمي‌شود به افراد غير 

مسئول تسري داد و مجازات تعيين شده را براي آنان قابل اعمال دانست. 

همــان طور كه در فصل پانزدهم اقدام به تبيين جرم راهزني كرده و دســتجاتي را 

كه در راه‌هاي بين شــهري، گردنه‌ها و بزرگ راه‌ها اقدام به ســرقت اموال مردم و آزار 

مســافران مي‌نمايند را تشديد كرده و پيامد فعل جنايي آنان را طي موادي روشن كرده 

است. 

	.۲-۲-۲۴ فقدان تفاوت بين سرقت مسلحانه و محاربه-

اشــكال ديگر در روية قانونگــذاري قانون جزا از اين ناحيه اســت كه قانونگذار 

بين راهزني، ســرقت مسلحانه و محارب فرق نگذاشــته است. با اين كه از نظر فقه 

 مجزا 
ً
بيــن ايــن دو موضوع تفاوت جدي وجود دارد و حكم هــر دو قضيه هم كاملا

از هم مي‌باشــد. در واقع سرقت مســلحانه و راهزني براي تحصيل مال در جاده‌ها 

صورت مي‌گيرد، اما محارب براي ترســاند مردم اقدام به اســلحه كشي ميك‌ند، كه 

در حقيقت اقدام آنــان براي برهم زدن نظم و امنيت عمومي و ايجاد اخافه بين مردم 

اســت. قانونگذار بايد بين اين دو موضوع فرق مي‌گذاشــت و حكم هر كدام را در 

جاي خود مشــخص و مبين مي‌نمود. چون قانونگذار در تعريف راهزني گفته راهزن 

كسي است كه: 

1- قصد تخويف عابرين را داشته باشد. 

2- قصد گرفتن مال غير را با تهديد يا اكراه داشته باشد. 

3- قصد قتل انسان را داشته باشد. 

4- قصد قتل انســان و گرفتن مال غير را كرده باشــد. )قانون جزاء مــاده ۴۴۷، بند ۱، 

ص۲۱۰.(

در حالي كه ممكن اســت كســي يا كســاني صرف ايجاد اخافه را قصد كند كه 

محارب است، اما سارق و راهزن نيست و يا بدون قصد اخافه آني و ناگهاني بهك‌اروان 
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و مسافران حمله كند و اموال آنان را بربايد كه راهزني است، ولي محاربه نيست. اما 

بيان قانونگذار به‌صورت مبهم و دو پهلو مطرح شــد و تفيكك آن دشوار و بر خلاف 

رويه قانونگذاري خواهد بود. 

	.۳-۲-۲۴ درهم آميختگي سرقت و غصب-

اشــكال ســوم كه در بيان قانونگذار وجود دارد در هم آميختگي سرقت و غصب 

است، با اين كه از نظر فقهي و حقوقي بين غصب و سرقت تفاوت قابل توجه وجود 

دارد چون در تعريف غصب ابن قدامه مي‌نويسد: غصب سلطه يافتن بر مال ديگران 

است بدون داشتن كدام حقي، بعد مي‌گويد: سرقت نوعي از غصب است. ) محمد بن 

أحمد ابن قدامه المقدسي، بی‌تا، ج ۵، ص۳۷۴.( مفهوم اين جمله اين خواهد بود كه غصب 

عام‌تر از ســرقت اســت نه اين كه عين سرقت باشد همان طور كه در تعريف سرقت 

مي‌گويد: سرقت آن است كه ســارق مال ديگري را به‌طور پنهاني و مخفي تحصيل 

 در خفا انجام مي‌گيرد، اما غصب توأم با اعمال قدرت 
ً
نمايد؛ چون ســرقت معمولا

و سلطة غاصب اســت و در آن هيچ نوع پنهانكاري ديده نمي‌شود. )همان، ج ۱۰،  ص 

).۲۳۹

	.۴-۲-۲۴  يكف زني و جيب بري-

سرقت‌هاي ساده مثل يكف زني، جيب بري و قاپيدن اموال مال باختگان از جلوي 

بانك‌ها و مغازه‌ها در شهرهاي شلوغ و پر جمعيت كيي از شايع ترين جرم‌هاي است 

كه پيوســته رو به‌گسترش و شيوع است و در هر كشــوري تعداد از بزهكاران سرگرم 

ارتكاب اين جرايم مي‌باشــند. در حالي كه جامعه افغانســتان خاطرات تلخ فراوان 

از ضرر ناشــي از اين جرايــم را در ذهن دارند، و در محافل دوســتانه باهم درد دل 

 غافل مانده و حتي يك 
ً
مي‌نماينــد، اما قانونگذار از بيان حكم و مجــازات آن كاملا

ماده هم راجع به‌مرتكبين اين جرايم به‌تصويب نرسانده است. 

قربانيان اصلي و طعمه‌هاي مرتكبان بزه سرقت در شهرهاي بزرگ افراد شهرستاني 
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)كه در اصطلاح افغانســتاني‌ها به مردمان صحرايي و كوهســتاني معروف اند( روستائيان و ساكنان 

آبادي‌هاي كوچك و بزرگ‌اند كه در شــهرها براي كســب و يا مراجعات اداري ناچار 

به‌مســافرت مي‌گردند، اين‌ها به‌سادگي فريب‌تر دستي ســارقان را خورده و از ناحيه 

آنــان مورد حمله قــرار مي‌گيرند و باتوجه به اين كه مراجعات پيوســته رو به افزايش 

اســت ارتكاب جرايم هم رو به فزوني خواهد بود و قانونگذار بايد از اين مهم غفلت 

نميك‌ــرد و مجازات در خور اســتحقاق آن را تعيين مي‌نمــود، ولي در قانون جزاي 

افغانستان جاي آن خالي است و قانونگذار به اين مهم هم توجه نكرده است. 

	.۵-۲-۲۴ -Force Majeure . سرقت از محل‌هاي فرس ماژور

كيي از آســيب پذيرترين محل‌هاي كه آمادگي فوق‌العاده فراوان جهت وقوع جرم 

ســرقت دارد، جاهاي است كه حوادث غير مترقبه، قهريه و غير قابل پيش بيني در آن 

واقع مي‌شود. پيش آمدهاي مثل زلزله، سيل، آتش سوزي، ويراني منازل مسكوني-

تجــاري، تصادف در خيابآن‌ها و جاده‌هــا مي‌تواند راه را براي دزدان اموال عمومي و 

مردمي هموار كند تا آنان به‌ســهولت بتوانند دارايي و اشياء قيمتي مصدومان و حادثه 

ديدگان را مورد دست برد قرار دهند. )صادقی، میرمحمدحسین، 1391، ص ۳۱۳.(

 كنترل و نظارت بر اين محل‌ها به‌عهدة پوليــس، نيروهاي امنيتي و نظامي 
ً
قطعــا

كشور است. دولت مقتدر آن است كه بتواند واكنش سريع نشان دهد و به‌موقع امنيت 

 با تدابيري كه انديشيده مي‌شود و دولت را ملزم 
ً
را در اين مكآن‌ها تأمين نمايد. فرضا

به‌تســلط بر اوضاع مي‌نمايد، بسيار ضروري است كه قانون نيز صراحت بيان داشته 

باشد و عواقب بزهكاران را از اين اماكن شفاف و روشن نمايد. 

انتظار مي‌رود كه در عصر نوين با شــكل گيري شــوراي ملي و اختياراتي كه در 

بحث تفيكك قوا قانون اساســي بيان داشــته و گفته: »شوراي ملي دولت جمهوري 

افغانســتان بحيث عاليترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن اســت و از قاطبه ملت 

نمايندگي ميك‌ند. قانون اساسي افغانســتان، ماده ۸۱.(بتواند در مقام قانونگذاري، 

دقت عميق به‌عمل آورد و هنگام تجديد نظر قوانين نافذ كشــور به ناتواني و كاســتي 

هاي آن توجه كرده به اكمال آن اهتمام ورزند. 
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نتيجه گیری.۵	

از مطالب گذشته نتایج آتی بدست می‌آید: 

 در 
ً
جرم ســرقت در ایران و افغانســتان كيي از جرايم شــايع اســت، مخصوصا

افغانســتان در قالب راهزني بهك‌رات واقع مي‌شــود، از همین رو جرم انگاری آن به 

منظور گاهش جرایم علیه اموال و تنظیم روابط اجتماعی ضروری است. 

این جرم هم در فقه اسلامی و هم در قوانین ایران و افغانستان باز تاب فزاینده یافته 

اســت و بر اســاس مواد 267-278 و مواد 651 الی 667 قانون مجازات اسلامی 

تعریف و تبیین گردیده است؛ اما مطابق ماده اول  قانون جزاي افغانستان كه تصريح 

ميك‌ند: اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي‌نمايد، مرتكب جرايم حدود، 

قصاص و ديات مطابق احكام فقه حنفي شــريعت اســام مجازات مي‌گردد. جرم 

ســرقت حدي در قانون جزای افغانستان تعريف، تبيين و ميزان مجازات آن مشخص 

نگرديده است. بنابراين سرقت‌هاي تعزيري مورد نظر قانونگذار است كه در طي سه 

فصل به آن اشاره شده است؛ فصل ششم: سرقت و تلف كردن اوراق و اسناد رسمي 

از ماده ۲۸۰ الي ۲۸۱ در ۶بند حكم آن بيان شــده است؛ فصل پانزدهم راهزني، از 

ماده ۴۴۸ الي ۴۵۳، حكم راهزني را توضيح داده اســت؛ فصل شانزدهم: سرقت و 

غصب از ماده ۴۵۴ الي ۴۶۵ در پي بيان حكم سرقت و غصب است. 

فقهاء اسلامی اعم از تشیع و تسنن درمورد شرایط جرم دیدگاه نسبتا یکسان دارد، ‌ 

اما در زمینه‌ی اجرای حد سرقت برخی فقهاء اهل سنت نصاب مال مسروقه را شرط 

نمیدانند، و محض تحقق جرم ســرقت را مستلزم اجرای حد می‌دانند، اما فقهاء اهل 

تشــیع و برخی فقهاء اهل تســنن اجرای حدســرقت را منوط به نصاب مال مسروقه 

می‌دانند ‌و ازآنجا که این دیدگاه در افق فکری فقهاء شــیعی و حنفی بارور و شــکوفا 

گردیده اســت، ‌ در افغانســتان نیز قابل اعمال خواهد بود، زیرا قوانین افغانســتان به 

صورت کلی متأثر از فقه حنفی و به صورت نسبی متأثر از فقه تشیع است. 

موارد حدود، ‌ قصاص و دیات را قانونگذار افغانستان به فقه واگذارنموده است، ‌از 

سوی دیگر مجازاتی در محاکم افغانستان قابل اعمال است که در قوانین نافذه کشور 
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ذکر گردیده باشد، ‌ازاین رو حدود، ‌ قصاص و دیات در افغانستان جنبه اجرایی ندارد، ‌ 

لذا در پایان پیشنهاد نگارنده بر گزینش این موارد در قالب مواد قانونی می‌باشد. 
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